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اللهم صل علی محمد و آل محمد 
ماهنامه شماره 4: مرگ

حقیقت مرگ! چرا از مرگ مي ترسيم؟
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كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَهُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ
« هر جاندارى، چشنده (طعم) مرگ است. و همانا روز رستاخيز پاداش‌هايتان به طور كامل به شما داده مى‌شود. پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت در آورند، قطعا كامياب شده است و زندگى دنيا جز كالاى پست پرفريبى نيست»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (آل عمران : ١٨٥)
( يقين به مرگ 
( الإمام عليٌّ( ‌: ما رَأيتُ إيمانا مَع يَقينٍ أشبَهَ مِنهُ بشَكٍّ على هذا الإنسانِ؛ إنّهُ كُلَّ يَومٍ يُوَدِّعُ إلَى القُبورِ ويُشَيِّعُ، وإلى غُرورِ الدّنيا يَرجِعُ، وعنِ الشَّهوَةِ والذُّنوبِ لا يُقلِعُ، فلَو لَم يَكُن لابنِ آدمَ المِسكينِ ذَنبٌ يَتَوَكَّفُهُ ولاحِسابٌ يَقِفُ علَيهِ إلاّ مَوتٌ يُبَدِّدُ شَملَهُ ويُفَرِّقُ جَمعَهُ ويُوتِمُ وُلدَهُ، لَكانَ يَنبَغي لَهُ أن يُحاذِرَ ما هُوَ فيهِ بأشَدِّ النَّصَبِ والتّعَبِ 
امام على(‌ : هيچ ايمانِ توأم با يقينى نديدم كه براى اين انسان به شكّ شبيه تر باشد؛ او هر روز مردگان را به سوى گورستان تشييع مى كند و به گور مى سپارد ولى با اين حال باز به دنياى فريبنده روى مى آورد و از شهوت و گناهان دست نمى‌كشد. اگر اين بينوا فرزند آدم را نه گناهى بود كه مرتكب شود و نه حساب و كتابى در كارش بود، به جز همين مرگ كه اجتماع او را پراكنده و جمعش را متفرّق و فرزندانش را يتيم مى‌كند، بى‌گمان سزاوار بود كه از اين دنياى پر رنج و خستگى حذر كند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (البحار : ٦ / ١٣٧ / ٤٠)
( الإمام عليٌّ( مِن وَصاياهُ لابنِهِ الحسنِ( : اعلَمْ يا بُنَيَّ أنَّكَ إنّما خُلِقتَ للآخِرَةِ لا للدُّنيا ، وللفَناءِ لا للبَقاءِ ، وللمَوتِ لا للحَياةِ ، وأ نَّكَ في قُلعَةٍ ودارِ بُلغَةٍ وطَريقٍ إلَى الآخِرَةِ ، وأ نّكَ طَريدُ المَوتِ الّذي لايَنجو مِنهُ هارِبُهُ، ولا يَفوتُهُ طالِبُهُ‌، ولابُدَّ أ نّهُ مُدرِكُهُ‌، فكُن مِنهُ على حَذَرٍ أن يُدرِكَكَ وأنتَ على حالٍ سَيِّئةٍ، قد كنتَ تُحَدِّثُ نفسَكَ مِنها بالتَّوبةِ فيَحولُ بينَكَ وبينَ ذلكَ، فإذا أنتَ قد أهلَكتَ نفسَكَ.

امام على( ـ از سفارشهايش به امام حسن( : بدان اى فرزندم، كه تو در حقيقت براى آخرت آفريده شده‌اى نه براى دنيا، براى رفتن نه براى ماندن، براى مردن نه براى زيستن. تو در منزلگاهى كوچ كردنى و در سرايى ناپايدار و عاريتى و در راه آخرت هستى. تو فرارى (و تعقيب شده) مرگ هستى؛ مرگى كه نه گريزانش را از چنگ آن رهايى است و نه جوينده اش از دست او به در رود، بلكه ناگزير به او مى‌رسد. پس، بترس از اين كه مرگ تو را به هنگامى در رسد كه در حال گناهى باشى كه خودت را به توبه از آن وعده مى‌داده‌اى و او نگذارد توبه كنى و آن گاه است كه خود را به هلاكت در افكنده اى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نهج البلاغة : الكتاب ٣١)
( الإمام عليٌّ( : أنتُم طُرَداءُ المَوتِ، إن أقَمتُم لَهُ أخَذَكُم، وإن فَرَرتُم مِنهُ أدرَكَكُم‌، وهُو ألزَمُ لَكُم مِن ظِلِّكُم، المَوتُ مَعقودٌ بنَواصيكُم 
امام على( : شما فراريان (و تعقيب شدگان) مرگ هستيد. اگر برايش بايستيد، شما را مى‌گيرد و اگر هم از آن بگريزيد، به شما مى رسد. او از سايه شما به شما پيوسته تر ‌است. مرگ به پيشانيهاى شما گره خورده است .  (نهج البلاغة : الكتاب ٢٧)
( الإمامُ الصّادقُ( : ما خَلقَ اللّه ُ (عز و جل) يَقينا لا شَكَّ فيهِ أشبَهَ بشَكٍّ لا يَقينَ فيهِ مِن المَوتِ.

امام صادق( : خداوند( هيچ چيزى مانند مرگ نيافريـده است كه در عين آن كه يقينى است و هيچ شكّى در آن نيست، چونان شكّى است كه در آن (كمترين) يقينى نباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الفقيه : ١ / ١٩٤ / ٥٩٦)
( الإمام عليٌّ( : لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ 
 امام على( : هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست . (البحار : ٧١ / ٢٦٣ / ٢)
( مرگ قانونى عمومى 
آن طور كه از آيات قرآن و روايات معصوم( به دست مى‌آيد و در طول تاريخ عالم خلقت تجربه شده است، مرگ قانونى عمومى است، سرنوشتى كه براى همه انسان‌ها، همه موجودات زنده و بلكه همه موجودات غير زنده حتمى و ثابت است. قرآن در اين رابطه مى‌فرمايد:
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ

   

   (عنكبوت آيه 57)
(هر انسانى مرگ را مى‌چشد، سپس به سوى ما باز مى‌گرديد) آيه به قانونى اشاره مى‌كند كه بر تمام موجودات زنده جهان حاكم است. مى‌گويد: تمام زندگان، خواه ناخواه روزى مرگ را خواهند چشيد. 

اگر چه بسيارى از مردم مايل اند، فناپذيرى خود را فراموش كنند. ولى اين واقعيتى است كه اگر ما آن را فراموش كنيم هرگز ما را فراموش نخواهد كرد، حيات و زندگى اين جهان‌، بالاخره پايانى دارد، روزى مى رسد كه مرگ به سراغ هر كسى خواهد آمد و ناچار از اين جهان رخت برخواهد بست.
اين جهان، سراى جاويدانى براى هيچ كس نيست، بعضى زودتر و بعضى ديرتر بايد بروند، فراق دوستان، فرزندان و خويشان به هر حال تحقق مى يابد.
كه هر نفس كو آمد حيات 

چشد شربت نيستى و ممات
دو روزى چو از زندگانى گذشت

 به سوى خدا باز خواهيد گشت
اصولا انسان در هر چيز شك و ترديد كند، در مرگ نمى‌تواند ترديد نمايد. تمام اهل آسمان‌ها و زمين مى‌ميرند، همه موجودات زنده در كام مرگ فرو مى‌روند، همه مخلوقات بدون استثنا اجل و سرآمدى دارند كه لحظه اى در آن تأخير نيست، ادعاى خلود و جاودانگى مردم درباره يكديگر يا رهبران خود تعارف‌هاى بى محتوايى بيش نيست، كدام خلود؟ كدام جاودانگى؟ در حالى كه همه انبياء اين راه را پيموده‌اند و همگى بدون استثنا از اين گذرگاه گذشتند.
در حديثى آمده است: وقتى آيه شريفهكُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ‏           
      (الرحمن آيه 26)
تمام كسانى كه بر روى زمين هستند فانى مى شوند)  نازل شد ملائكه گفتند:
فرمان مرگ اهل زمين صادر شد! و هنگامى كه آيه  كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ

 (هر انسانى مرگ را مى‌چشد) نازل گشت، فرشتگان گفتند: (فرمان مرگ ما نيز صادر شد!) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (آل عمران ، آيه 185 - تفسير كبير، ج 9 ص125)
و راجع به مرگ عمومى تمام موجودات جهان مى فرمايد: كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه
 (همه چيز اين جهان فانى و نابود مى شود جز ذات پاك و بى همتاى او).   (سوره قصص، آيه 88 )
اين آيات، هشدارى به همه انسانها در طول تاريخ است، كه از اين سرنوشت و قانون عمومى و قطعى غافل نشوند. دائما به فكر مرگ باشند كه غفلت از آن، خطراتى براى دين و دنيا و آخرت انسان به بار مى‌آورد.
بايد اين را بدانيم كه مرگ نعمتى از جانب خدا و سرنوشتى حتمى است كه براى همه نوشته شده و خوب هم نوشته است. در اين باره چنين بايد گفت: 
اين سخن بايد به آب زر نوشت 

گر رود سر بر نگردد سرنوشت
سر نوشت ما به دست خود نوشت

خوشنويس است او نخواهد بد نوشت
( مرگ شكننده لذت ها   
به ياد مرگ و سراى بعد از آن (عالم برزخ و قيامت) بودن، بهترين موعظه و سازنده ترين اندرز براى هر انسان است و توجه داشتن به آن، اثر عميقى در شكستن شهوات و پايان دادن به آرزوهاى دور و زدودن زنگار از آئينه دل دارد. غفلت نمودن از مرگ، انسان را به پستى‌، بى‌باكى، بى دينى و بى غيرتى مى كشاند، قلب را مى ميراند و او را از هر حيوانى گمراه تر و فرومايه تر مى‌كند.

در روايات از معصوم( وارد شده:
انسان زيرك و مؤ من كسى است كه دائما به ياد مرگ باشد و هيچ وقت از آن غفلت نكند.
به چند روايت توجه كنيم: 
1 - از حضرت رسول( سئوال كردند: زيرك ترين مؤ منان چه كسانى هستند؟ فرمود: كسى كه بيشتر به ياد مرگ بوده و خود را براى آن آماده كند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (محجة البيضا، جلد 8، ص 242)
2 - نيز از آن حضرت سئوال كردند: زاهدترين مردم كيست؟ فرمود: كسى كه قبر و عذاب‌هاى آن را از ياد نبرد، فريب زينت هاى دنيا را نخورد، سراى جاودان را بر اين دنياى زودگذر برگزيند، فردا را از عمر خود حساب نكند و خود را آماده مرگ نمايد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (محجة البيضا، جلد 8، ص 242)
3 - هم چنين فرمود: زياد به فكر نابودكننده لذت ها باشيد. عرض شد: يا رسول الله! آن چيست؟ در پاسخ فرمود: مرگ است. آن كسى كه به حقيقت ، از مرگ ياد مى كند در وسعت و گشايش زندگى باشد، غرورش ‍ برطرف شود، دنيا بر وى تنگ گردد، اگر در مضيقه و سختى باشد با ياد مرگ، از فشار فكرى رهايى يابد و دنيا در نظرش وسيع و گسترده شود.

4 - از امام صادق( در اين باره نقل شده : به ياد مرگ بودن، خواهش ها و هوس هاى نفسانى و شهوتهاى سركش را در درون آدمى، مى ميراند و ريشه هاى غفلت را از دل مى‌كَنَد، قلب و دل را به وعده هاى الهى نيرو مى بخشد، طبع و خوى بندگى را در نهاد انسان نرمى مى‌دهد و لطافت مى‌آفريند، نشانه هاى هواپرستى و رنگ و رنگارهاى دل باختگى به دنيا را در هم مى شكند، شعله هاى حرص و طمع را خاموش مى كند، دنيا را در نظر انسان پست و كوچك مى گرداند. اين است معنى سخن پيامبر اسلام( كه فرمود: (يك ساعت فكر كردن از هفتاد سال عبادت بهتر است) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (محجة البيضا، جلد 8، ص 242)
به فكر مرگ بودن، انسان را از گناه باز مى دارد، او را به سوى كارهاى نيك فرا مى‌خواند، ايمان را در دل مى آفريند، به زندگى و حيات انسان معنى و جهت مى دهد.
خير و خوشبختى براى آن كسى است كه ملائكه هنگام آمدن مرگ او را تكريم و احترام كنند و به شايستگى بدرقه نمايند.

خداوند متعال، (مرگ) و حيات را در چند جاى قرآن فقط به خود نسبت مى‌دهد. 
در يك جاى آن فرموده:
  لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيي‏ وَ يُميت‏                                  (سوره اعراف ، آيه 157)
(خداوندى كه حكومت آسمان ها و زمين از آن او است، خداوندى كه معبودى شايسته پرستش جز او وجود ندارد، خداوند، زنده مى كند و مى‌ميراند و نظام حيات و مرگ به فرمان او است). 
در آيه ديگر مى فرمايد: و الله يحيى و يميت و الله تعلمون بصير          
«خداوند، زنده مى‌كند و مى‌ميراند (و بهر حال مرگ و حيات به دست او است.) و خداوند، از همه اعمال بندگان با خبر است»
فقط در يكى از آيات به علت مرگ و حيات انسان اشاره كوتاهى مى‌كند. آن جا كه مى‌فرمايد:

 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ          (الملك: ٢)
«همان (خدايى) كه مرگ و زندگى را بيافريد، تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده»
در آيه، نخست آفرينش مرگ و حيات را به عنوان نشانه قدرت بى پايانش ‍ معرفى مى‌كند. 
سپس مى فرمايد:
هدف از اين آفرينش، حسن عمل است. آزمايشى كه به عنوان انسان ها و هدايت به سوى قرب پروردگار خواهد بود.

ثانيا، دنيا را به عنوان يك ميدان آزمايش معرفى كرده است، ميدانى براى آزمايش (بهترين افراد از نظر عمل) (عمل بهتر و خالص تر، زهد فزون تر، عقل و خرد كامل تر، خداترسى قوى تر، عمل كرد بيشتر به اوامر و نواهى خدا، بيشتر به ياد و آماده مرگ بودن و تهيه زاد و توشه براى مسافرت به سوى آخرت كه همه اين ها از مصاديق حسن عمل است.) 
مرگ دريچه اى به عالم بقا
گرچه نام مرگ براى بسيارى هول انگيز و وحشت ناك است، ولى از نظر اسلام چهره ديگرى دارد؛ چرا كه مرگ گذرگاهى است به جهان ديگر و در حقيقت (تولد دوم) به حساب مى‌آيد.
نوزاد هنگام تولد به شدت مى‌گريد. شايد گمان مى كند دارد از بين مى رود و نابود مى‌شود، در حالى كه به جهانى بسيار وسيع تر از شكم مادر وارد مى گردد.
به عبارت ديگر: در نظر پيروان مكتب انبياء زندگى مردم در دنيا، همانند زندگى جنين در شكم مادر است‌!؟ مرگ آدمى هم به منزله ولادت دوم مى باشد.
دوران زندگى جنين در رحم مادر، موقت و زندگى انسان نيز در دنيا موقت است . جنين با تولد از مادر، محيط محدود رحم را ترك مى كند و به محيط وسيع دنيا قدم مى گذارد. 
جفتش را كه در رحم با او همراه بود از وى جدا مى كنند و به خاك مى‌سپارند و خودش به زندگى ادامه مى‌دهد.
انسان نيز با مردن، از تنگناى رحم دنيا بيرون مى‌رود، بدنش را كه به منزله جفت او است به قبر مى‌سپارند. در آن جا بدن متلاشى مى گردد و روحش ‍ به عالم وسيع تر و عالى‌ترى انتقال مى‌يابد.
قبل از تولد جنين، قابله اى مهربان و خويشانى با محبت، به انتظار ورود كودك نشسته‌اند كه به محض خروج از (رحم) مادر، او را گرفته و با مدارا شستشو دهند. در ميان لفافه‌اى نرم و لطيف پيچيده و در آغوش پر مهر خود بخوابانند.
همين طور قبل از مردن انسان، غسال و خويشان با مهر و محبت، به انتظار خروج او از رحم دنيا نشسته‌اند كه به مجرد خروج، او را گرفته و با مدارا شستشو دهند و در پارچه و لفافه‌اى سفيد و تميز پيچيده و در آغوش قبر بخوابانند.
طفل، قبل از تولد نمى داند (ولادت) يعنى چه؟ با متولد شدن چه مى‌شود و سر از چه عالمى در مى‌آورد؟ با چه اوضاع و احوال و اشخاصى روبه رو مى‌گردد؟ روى دست چه افرادى قرار مى‌گيرد، افرادى با مهر و محبت يا افرادى با خشم و غضب.  قبل از مردن، انسان نمى‌داند (مرگ) يعنى چه؟ بعد از مرگ چه مى شود؟ سر از چه عالمى در مى آورد؟ با چه اشخاصى رو به رو مى‌گردد؟ در اختيار چه فرشتگانى قرار مى گيرد. فرشتگان رحمت و يا فرشتگان غضب؟
( مرگ در نظر ائمه (تفسير مرگ)
 درباره مرگ و حقيقت آن: ائمه معصوم( نظراتى داده و هر كدام براى فهم مردم و تقريب ذهن به نحوى مرگ را تعريف كرده‌اند.
 (الإمامُ زينُ العابدينَ( لمّا سُئلَ عنِ المَوتِ : لِلمؤمنِ كنَزعِ ثِيابٍ وَسِخَةٍ قَمِلَةٍ ، وفَكِّ قُيودٍ وأغلالٍ ثَقيلَةٍ ، والاستِبدالِ بأفخَرِ الثِّيابِ وأطيَبِها رَوائحَ ، وأوطَأِ المَراكِبِ ، وآنَسِ المَنازِلِ؛ وللكافِرِ كخَلعِ ثِيابٍ فاخِرَةٍ، والنَّقلِ عن مَنازِلَ أنيسَةٍ، والاستِبدالِ بأوسَخِ الثِّيابِ وأخشَنِها، وأوحَشِ المَنازِلِ، وأعظَمِ العَذابِ.
امام سجّاد(- در پاسخ به پرسش كــه: مرگ چيست؟- فرمود : (مرگ) براى مؤمن چون كندن جامه هايى چركينِ شپشى از تن است و از هم گسستن كُند و زنجيرهاى گرانبار و جايگزين كردن فاخرترين و خوشبوترين جامه ها و راهوارترين مركب ها و امن ترين منزل‌ها. 

و براى كافر به منزله كندن جامه هايى فاخر از تن و منتقل شدن از منزل هايى امن و جايگزين كردن آنها به كثيف ترين و خشن ترين جامه ها و وحشتناكترين منزل ها و بزرگترين عذاب است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (معاني الأخبار : ٢٨٩ / ٤)
 (الإمامُ الكاظمُ( لَمّا دَخَلَ على رجُلٍ قـد غَرِقَ فـي سَكَراتِ المَوتِ: المَوتُ هُو المَصْفاةُ يُصَفّي المؤمنينَ مِن ذُنوبهِم فيكونُ آخِرُ ألَمٍ يُصيبُهُم كَفّارَةَ آخِرِ وِزرٍ بَقِيَ علَيهِم، ويُصَفّي الكافِرينَ مِن حَسَناتِهِم فيكونُ آخِرَ لَذّةٍ أو راحَةٍ تَلحَقُهُم ، وهُو آخِرُ ثَوابِ حسَنَةٍ تكونُ لَهُم ... 
امام كاظم( ـ هـنگامى كـه نزد مردى رفت كه در سكرات مرگ فرو رفته بود ـ فرمود : مرگ صافى‌اى است كه مؤمنان را از گناهانشان صاف مى‌كند و آخرين دردى است كه به عنوان كفّاره آخرين گناهى كه در وجودشان مى‌باشد به آنها مى‌رسد و كافران را نيز از حسناتشان صاف مى سازد و آخرين خوشى يا آسايشى است كه به عنوان آخرين پاداش حسنه‌اى كه دارند، به ايشان مى رسد ... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (معاني الأخبار : ٢٨٩ / ٦)
 (الإمامُ الجوادُ( لمّا سُئلَ عنِ المَوتِ: هُو النَّومُ الّذي يأتيكُم كُلَّ ليلَةٍ إلاّ أ نّهُ طويلٌ مُدَّتُهُ لا يُنتَبَهُ مِنهُ إلاّ يَومَ القيامَةِِ، فمَن رأى في نَومِهِ من أصنافِ الفَرَحِ ما لا يُقادِرُ قَدرَهُ، ومِن أصنافِ الأهوالِ ما لا يُقادِرُ قَدرَهُ، فكيفَ حالُ فَرِحٍ في النَّومِ و وَجِلٍ فيهِ؟ هذا هُو المَوتُ، فاستَعِدُّوا لَهُ.
امام جواد( ـ نيز در پاسخ به سؤال از مرگ ـ  فرمود: همان خوابى است كه هر شب به سراغ شما مى‌آيد، جز اين كه مدّتش طولانى است و انسان از اين خواب بيدار نمى‌شود مگر در روز رستاخيز. كسى كه در خواب خود انواع شادى هاى بى شمار و انواع ترس و وحشت‌هاى بى‌مقدار مى‌بيند، آن كه در خواب شاد است و آن كه در آن دچار ترس و هراس است چه حالى دارد؟ اين است مرگ؛ پس خود را براى آن آماده سازيد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (معاني الأخبار: ٢٨٩ / ٥)
به امام صادق گفتند كه: (مرگ) را براى ما توصيف كن . فرمود: (مرگ) براى مؤ من بهترين بوى خوش است كه آن را جلوى بينى خود برده و بو بكشد. لذتى تمام برده و به دنبال آن به خواب مى‌رود و تمام درد و رنج و ناراحتى او از بين مى رود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (معانى الاخبار، ص 287)
و براى كافر مانند مارگزيدگى و عقرب گزيدگى يا سخت تر از آن است. 
بعضى مى‌گويند: (مرگ) براى كافر از بريدن بدن او با اره، و قيچى كردن با مقراض، و كوبيدن با سنگ، و گذاشتن ميله وسط سنگ آسيا در چشم او و به گردش در آوردن، سخت تر است.

هم چنين اميرالمؤ منين( خواستند كه: (مرگ) را براى ما توصيف كن. فرمود: (مرگ) چيزى است كه به نعمت هاى جاويد، يا به عذاب هاى دائم بشارت مى دهد، يا چيزى مبهم و نامعلوم است. دوستان و مطيعان ما را به نعمت هاى جاويد و دشمنان و مخالفان ما را به عذاب دائم بشارت مى‌دهد،
و مرگى كه مبهم و نامعلوم است، مربوط به مؤ منينى است كه در گناه زياده روى كرده اند، شايد به شفاعت ما برسند و از عذاب نجات يابند و شايد شفاعت ما شامل حالشان نشود و به عذاب گرفتار آيند و عذاب از سيصد هزار سال كمتر نباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (معانى الاخبار، ص 287)
از امام حسن مجتبى( پرسيدند: مرگ چيست؟ حقيقت آن پيش ما مجهول است‌. فرمود: مرگ براى مؤمنان بهترين سرور و خوشحالى است (مانند وقتى كه) انسان را از زندان تنگ و تاريك و كثيف به باغ هاى سبز و خرم منتقل كنند و براى كفار مانند آن است كه آنها را از باغ هاى باصفا و پر درخت و نعمت به سوى آتش سوزان انتقال دهند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (معانى الاخبار، ص 287)
امام حسين( در روز عاشورا به اصحاب خود فرمودند: مرگ مانند پل است كه از يك طرف آن عبور كنيد و به طرف ديگر رويد كه اين طرف پل، ناراحتى و سختى و مشكلات فراوان باشد و آن طرف باغستان ها و كاخ ‌هاى مرفه و پرنعمت. آيا كدام از شما ناراحت است كه از زندان تاريك و پر جانور به سوى قصرهاى عالى انتقال يابد.
مرگ براى دشمنان ما، مانند كسى است كه او را از قصرها به سوى زندان برند! 
همين طور جدم رسول خدا( فرمود:
دنيا زندان مؤ من و بهشت كافر است و مرگ، پل مؤمنان و دوستان ما به سوى بهشتشان و پل كفار به سوى جهنمشان است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (معانى الاخبار، ص 287)

مرگ پاك شدن از گناهان  
امام حسن عسگرى( نقل مى‌كند: پدرم امام هادى( به عيادت يكى از اصحابش كه در بستر مرض افتاده بود تشريف برد و ديد آن مرد گريه مى‌كند و از ترس (مرگ) در جزع و فزع است.
فرمود: اى بنده خدا! تو از (مرگ) در هراس و گريه‌اى، براى اين كه معناى (مرگ) را نمى‌دانى. بعد از آن فرمود: من از تو سئوالى مى‌كنم. جواب بگو!
اگر فرضا تمام بدن ترا چرك و كثافات فرا گيرد و از بسيارى اين چركها و كثافات و پليدى‌هايى كه در تو نشسته است در رنج و آزار باشى و در عين حال دمل هايى در بدن تو پديدار شود و مرض جرب و سوداى خشك ‌پيكر ترا فراگيرد و بدانى اگر حمام بروى و بدن خود را بشويى تمام اين مرض ها و كثافات از بين مى‌رود و بدن تو پاك و پاكيزه مى‌شود، آيا دوست ندارى كه به حمام روى و شستشويى بنمايى و تمام اين چرك ها و آفات را از بين ببرى و از خود دور كنى؟ يا آن كه رفتن به حمام را ناپسند دارى و حاضر نيستى بدان جا، گامى نهى و با تمام اين كثافات و آفات صبر مى كنى و مى سازى؟
مريض عرض كرد: يا بن رسول الله! دوست دارم به حمام بروم و تمام آلودگى ها را بزدايم و از خود دور‌گردانم.
حضرت فرمود: (مرگ) هم براى انسان مؤ من در حكم حمام و تطهير و شستشو است، آن چه از گناهانى كه انجام داده اى و به واسطه طول مرض و ساير امور هنوز از بين نرفته و باقى است، به واسطه (مرگ) تمام آنها از بين مى رود و از بدى ها و گناهان پاك و پاكيزه بيرون مى آيى. 
اى مرد! بدان كه چون بر (مرگ) وارد شوى و از اين دريچه عبور نمايى از هرگونه اندوه و غصه و آزار و رنجى نجات يابى و در دامان هرگونه سرور و فرح و انبساطى قرارگيرى. 
سخنان آن حضرت در مريض اثر كرد، دلش آرام گرفت و از طپش ايستاد. با نهايت خرسندى و نشاط چشمان خود را فرو بست و جان به جان آفرين تسليم نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (معانى الاخبار، ص 291)

همچنين از حضرت اميرالمؤ منين( نقل شده: از رسول خدا شنيدم كه فرمود: مؤ من وقتى از دنيا مى رود، اگر گناهان او به اندازه گناهان همه اهل زمين باشد (مرگ) او باعث مى شود كه همه آن ها بخشيده شود و از گناهان پاك گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (لئالى ج 4، ص 235)
نيز از امام صادق نقل شده: (مرگ) كفاره گناهان هر مؤ منى است. (مؤ من به واسطه (مرگ‌) تصفيه و تزكيه و تطهير مى شود).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (لئالى ج 4، ص 235)
 (چرا مرگ ترسناك است ؟
  حال كه حقيقت مرگ را فهميديم، لازم است بدانيم: با اين كه مرگ يك امر حتمى است‌، چرا اكثر مردم از آن در هراسند؟
اگر مرگ نيستى و فنا و انهدام نيست چرا بعضى از آن مى ترسند؟ چرا از مردن وحشت و خوف دارند؟ چرا نام مرگ و مردن كه پيش مى آيد ناراحت مى شوند و با چشم ديگرى به آن نگاه مى كنند؟ حتى از شنيدن نام مرگ كراهت دارند؟
بزرگان دين چند چيز را علت ترس از مرگ دانسته اند:
اول: اين كه وقتى انسان حقيقت مرگ را فانى شدن و از بين رفتن پندارد، از آن مى‌هراسد و از شنيدن نامش مى‌گريزد تا چه رسد به خود آن. ولى اگر حقيقت آن را، آن چنان كه هست دريابد و بدان يقين كند ترسش ‍ مى ريزد و مرگ را جز كمال و ترقى چيز ديگرى نخواهد يافت و به آن عشق مى ورزد.
اميرالمؤمنين( كه حقيقت مرگ را به روشنى دريافته و معنى آن را درك كرده است چنين مى‌فرمايد: والله لابن ابيطالب انس بالموت من الطفل بثدى امه. 
(به خدا سوگند كه انس پسر ابوطالب به مرگ از انس به پستان و شير مادرش بيشتر است). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نهج البلاغه ، خطبه 5، فيض ص 57)
در مورد متقين و چگونگى علاقه آنها به مرگ در خطبه همام مى فرمايد: اگر خداوند اجل و مدتى در دنيا برايشان تعيين نمى‌فرمود، از شوق ثواب و بيم عذاب حتى يك چشم بهم زدن نيز جان در بدشان قرار نمى‌گرفت. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نهج البلاغه ، خطبه همام ص 193، ص 612)
و همسر آن حضرت فاطمه زهرا( مرگ خود را از خداوند مى خواهد و مى فرمايد:

اللهم عجل وفاتى سريعا (خدايا! هر چه زودتر مرگ را برسان). (و از اين دنياى پر درد و رنج مرا نجات ده و به آخرتى كه جاويد است منتقل كن).

دوم: دلبستگى به دنيا. ترس ازمرگ گاهى به خاطر دل بستگى به دنيا است، انسانى كه عمر خود را صرف تيمار بدن كرده باشد هنگام مرگ و انتقال روح به عالم جديدى بسيار بيم ناك است؛ زيرا او در لجن زار طبيعت غوطه ور بوده و با عالم جديدى كه بدان جا منتقل مى شود هيچ آشنايى ندارد. وى دنيا را منزل حقيقى خود پنداشته، به آن خو گرفته و دلبستگى شديدى پيدا كرده است، از اين رو هنگام احتصار و قالب تهى كردن، حالت بسيار بدى او دست خواهد داد.
ولى همين انسان، اگر در اين عالم رشته ارتباط خود را با عالم آخرت محكم كند، به پروردگار ميل و علاقه و محبت بورزد و با ساكنين حرم قدس الهى آشنا شود، به اهل بيت عصمت و طهارت تمسك جويد و همت خود را صرف دنيا نكند، با اشتياق فراوانى به عالم ديگر منتقل مى شود و به محل خويش پرواز مى كند. نه تنها از مرگ نمى‌ترسيد، بلكه آن را شيرين تر از عسل مى‌يابد.
سوم: تهيه نكردن توشه. سومين علت ترس از مرگ، اين است كه ما توشه راهى براى سفر آخرت آماده نكرده ايم و عمل نيكى انجام نداده ايم تا باعث نجات ما شود. اگر آخرت خود را آباد كرده و از پيش چيزى فرستاده باشيم و يقين بدانيم كه آن جا در رفاه هستيم، منزل و مكان آماده و آباد داريم، چرا از مرگ بترسيم و وحشت داشته باشيم؟
شخصى به خدمت حضرت رسول( آمد و عرض ‍ كرد: يا رسول الله! چرا من از مرگ كراهت دارم؟ فرمود: آيا مال و ثروتى دارى؟ عرض كرد: بلى، فرمود: براى قيامت خودت چيزى فرستاده اى؟
عرض كرد: خير، فرمود: به همين علت از مرگ مى ترسى و كراهت دارى. 
در مجلسى كه امام حسن مجتبى(حضور داشتند، صحبت از مرگ شد.
 شخصى عرض كرد: يابن رسول الله! چرا ما از مرگ خوشمان نمى آيد؟
فرمود: لِأنّكُم أخرَبتُم آخِرَتَكُم، وعَمّرتُم دُنياكُم، وأنتُم تَكرَهونَ النُّقلَةَ مِن العُمرانِ إلَى الخَرابِ.

براى اين كه آخرت خود را خراب و دنيايتان را آباد كرده ايد، از اين جهت ناراحتيد كه از عمران و آباد به سوى خرابه و ويرانه منتقل شويد.
هم چنين كسى از اباذر پرسيد: چرا ما از مرگ ناراحت و گريزانيم . در جواب گفت : چون دنياى خود را آباد و تعمير نموده و آخرت را ويران كرده ايد. لذا خوشتان نمى آيد كه از عمران به خرابه رويد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (بحار جلد 6، ص 137)
قرآن مجيد هم، اعمال نادرست و خلاف مردم را كه موجب كيفر و عذاب الهى است، تنها عامل ترس از مرگ معرفى مى كند و مى‌فرمايد:
قُلْ يا أَيُّهَا الَّذينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقين‏    




          (سوره جمعه آيه 6- 7)
 (اى محمد) «بگو: اى كسانى كه يهودى شده ايد! اگر مى پنداريد كه تنها شما دوستان خدا هستيد نه ديگران، پس آرزوى مرگ كنيد اگر راست مى گوييد، ولى آنان به سبب كارهاى نادرست و زشتى كه انجام داده اند هرگز تمناى مرگ نخواهند كرد و خداوند به (اعمال) ظالمان آگاه است».
آرى، كسانى از مرگ مى ترسند كه عمرشان را در غير طاعت خدا سپرى ساخته اند وگرنه افرادى كه على گونه زندگى كرده اند همانند او به مرگ بيش از طفل به پستان مادر علاقه دارند.
نيز آن حضرت درباره آمادگى براى مرگ مى فرمايد: كسى كه واجبات را انجام داده و محرمات را ترك نموده است و مكارم اخلاق را داراست باكى ندارد كه مرگ بر او وارد شود يا او مرگ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (بحار، جلد 6، ص 138)
حضرت رسول( مى‌فرمايد: زيرك ترين افراد كسانى هستند كه بيشتر به ياد مرگ باشند و خود را براى آن آماده نمايند.   
​​
( مرگ مؤمن
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
«همان كسانى كه فرشتگان پاك جانشان را مى ستانند (و به آنان) مى گويند : درود بر شما باد، به (پاداش) آنچه عمل كرديد، به بهشت در آييد.»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (النحل : ٣٢)
( رسولُ اللّه( : المَوتُ رَيحانَةُ المؤمنِ 
پيامبر خدا( : مرگ دسته گل خوشبوى مؤمن است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢١٣٦)
( رسولُ اللّه( : تُحفَةُ المؤمنِ المَوتُ 
مرگ، ارمغانِ مؤمن است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢١١٠)
 (الإمامُ الصّادقُ( في قولهِ تعالى» : لَهُمُ البُشْرى الحَياةِ الدُّنيا‌« : هُو أن يُبَشِّراهُ بالجَنّةِ عِند المَوتِ ، يَعني محمّدا و عليّا(
امام صادق(  : ـ درباره آيه «بر ايشان بشارت است در زندگى دنيا» ـ فرمود: در هنگام مردن، محمّد و على ( او را به بهشت بشارت مى‌دهند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (يونس: ٦٤ -  البحار : ٦ / ١٩١ / ٣٦)
( الإمامُ الرِّضا( في عِيادَةِ رجُلٍ مِن أصحابهِ : كـيـفَ تَجِدُكَ؟ قالَ: لَقِيتُ المَوتَ بَعدَكَ! يُريدُ ما لَقِيَهُ مِن شِدَّةِ مَرَضِهِ ـ فقالَ: كيفَ لَقِيتَهُ؟ فقالَ: أليما شَديدا، فقالَ: ما لَقِيتَهُ، إنّما لَقِيتَ ما يُنذِرُكَ بهِ ويُعرِّفُكَ بعضَ حالِهِ ....

امام رضا( ـ هنگام عيادت از مردى از اصحاب خود ـ : حالت چگونه است؟ عرض كرد: بعد از (رفتن) شما‌، مرگ را ديدم ! ـ منظورش درد و رنجى بود كه از شدّت بيماريش مى كشيد ـ حضرت فرمود: آن را چگونه ديدى؟ عرض كرد: سخت و دردناك. فرمود: تو مرگ را نديده اى، بلكه هشداردهنده مرگ و چيزى را ديده‌اى كه پاره اى از احوال آن را به تو مى شناساند ... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (معاني الأخبار : ٢٨٩ / ٧)
( ياد مرگ
( رسولُ اللّه( : أكثِروا مِن ذِكرِ هادِمِ اللَّذّاتِ، فقيلَ: يا رسولَ اللّه، فما هادِمُ اللَّذّاتِ؟ قالَ: المَوتُ، فإنّ أكيَسَ المؤمنينَ أكثَرُهُم ذِكرا للمَوتِ، وأشَدُّهُم لَهُ استِعدادا.

پيامبر خدا( : ويران كننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد. عرض شد: اى رسول خدا، ويران كننده خوشى‌‌ها چيست؟ فرمود: مرگ؛ زيركترين مؤمنان كسى است كه مرگ را بيشتر ياد كند و براى آن آماده تر باشد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (البحار: ٨٢ / ١٦٧ / ٣)
( رسولُ اللّه( أكثِروا ذِكرَ المَوتِ، فما مِن عَبدٍ أكثَرَ ذِكرَهُ إلاّ أحيا اللّه ُ قلبَهُ وهَوَّنَ علَيهِ المَوتَ 

پيامبر خدا ( : مرگ را فراوان ياد كنيد ؛ زيرا هيچ بنده اى آن را بسيار ياد نكرد، مگر اين كه خداوند دلش را زنده گردانيد و مردن را بر او آسان ساخت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢١٠٥)
( الإمامُ عليٌّ( لابنهِ الحسنِ(: يا بُنيَّ، أكثِرْ مِن ذِكرِ المَوتِ، وذِكرِ ما تَهجُمُ علَيهِ وتُفضي بعدَ المَوتِ إلَيهِ، حتّى يأتيَكَ وقد أخَذتَ مِنهُ حِذرَكَ وشَدَدتَ لَه أزرَكَ، ولا يَأتيَكَ بَغتَةً فيَبهَرَكَ.
امام علي( ـ به فرزند بزرگوارش امام حسن( ـ فرمود: فرزندم، بسيار به ياد مرگ باش و به ياد آنچه در آن افتى و پس از مرگ به سوى آن كشانده شوى ، تا آن گاه كه بر تو درآيد، با تمام توان در برابرش آماده و كمر خود را براى آن بسته باشى، نه آن كه ناگهان بر تو در آيد و نَفَست را ببُرد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (نهج البلاغة : الكتاب ٣١)
( الإمامُ الصّادقُ( : ذِكرُ المَوتِ يُميتُ الشَّهَواتِ في النَّفسِ ، ويَقلَعُ  َنابِتَ الغَفلَةِ‌، ويُقَوّي القلبَ بمَواعِدِ اللّه، ويُرِقُّ الطَّبعَ، ويَكسِرُ أعلامَ الهَوى ويُطفِئُ نارَ‌الحِرصِ، ويُحَقِّرُ الدُّنيا.
امام صادق( : ياد مرگ، خواهش هاى نفس را مى ميراند و رويشگاه هاى غفلت را ريشه‌كن مى‌كند و دل را با وعده هاى خدا نيرو مى‌بخشد و طبع را نازك مى سازد و پرچم هاى هوس را درهم مى شكند و آتش حرص را خاموش مى‌سازد و دنيا را در نظر كوچك مى كند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (البحار : ٦ / ١٣٣ / ٣٢)
( الإمامُ الصّادقُ( : أكثِروا ذِكرَ المَوتِ؛ فإنّهُ ما أكثَرَ ذِكرَ المَوتِ إنسانٌ إلاّ زَهِدَ في الدُّنيا
امام صادق( : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ انسانى مرگ را بسيار ياد نكرد، مگر اين كه به دنيا بى‌رغبت شد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (البحار : ٨٢ / ١٦٨ / ٣)
( الإمامُ الهاديُّ( : اُذكُرْ مَصرَعَكَ بينَ يَدَي أهلِكَ؛ ولا طَبيبَ يَمنَعُكَ، ولا حَبيبَ يَنفَعُكَ.

امام هادى( : بـه يـادآور، آن هـنگامى را كـه پـيـش روى خانواده ات در بستر مرگ افتاده اى و نه طبيب مى تواند مردنت را جلوگيرد و نه دوست به كارت مى‌آيد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (البحار : ٧٨ / ٣٧٠ / ٤)
( آماده شدن براى مرگ

 (رسولُ اللّه( : مَنِ ارتَقَبَ المَوتَ سارَعَ في الخَيراتِ.

پيامبر خدا( : كسى كه چشم به راه مرگ باشد، در كارهاى نيك بكوشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (البحار : ٧٧ / ١٧١ / ٧)
( الإمامُ عليٌّ( : اِستَعِدّوا للمَوتِ فقد أظَلَّكُم، وكُونوا قَوما صِيحَ بهِم فانتَبَهوا، وعَلِموا أنّ الدُّنيا لَيسَت لَهُم بدارٍ فاستَبدَلوا ....
امام على( : براى مرگ آماده شويد ؛ زيرا مرگ بر سر شما سايه افكنده است و همچون گروهى باشيد كه بر سر آنها فرياد زده شد و بيدار شدند و دانستند كه دنيا سراى آنها نيست و از اين رو آن را (به جهان ديگر) عوض كردند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (نهج البلاغة : الخطبة ٦٤)
( عنه( : إنّ أمرا لاتَعلَمُ مَتى يَفجَؤُكَ يَنبَغي أنْ تَستَعِدَّ لَهُ قبلَ أن يَغشاكَ.

امام على( : امرى كه نمى دانى چه وقت غافلگيرت مى‌كند، سزاست كه پيش از آن كه تو را فراگيرد، خويشتن را برايش آماده سازى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (غرر الحكم : ٣٤٦٨)
( عنه(: عَجِبتُ لمَن يَرى أ نّهُ يُنقَصُ كلَّ يَومٍ في نفسِهِ وعُمرِهِ وهُو لا يَتَأهَّبُ للمَوتِ! 
امام على( : در شگفتم از كسى كه مى بيند هر روز از جان و عمر او كاسته مى‌شود و با اين حال براى مرگ آماده نمى‌شود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (غرر الحكم : ٦٢٥٣)
( عنه(: بادِروا المَوتَ وغَمَراتِهِ، وامهَدوا لَهُ قبلَ حُلُولِهِ، وأعِدُّوا لَهُ قبلَ نُزولِهِ.

امام على( : پيش از مرگ و سختى هاى آن، كارى بكنيد و قبل از رسيدنش، مقدمات آن را فراهم آوريد و پيش از فرود آمدنش، براى آن آماده شويد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نهج البلاغة : الحكمة ١٩٠)
( عنه( : ما أنزَلَ المَوتَ حَقَّ مَنزِلَتِهِ مَن عَدَّ غَدا مِن أجَلِهِ.
امام على( : كسى كه فردا را از عمر خود به شمار آورد، مرگ را در جايگاه شايسته اش قرار نداده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الكافي : ٣ / ٢٥٩ / ٣٠)
( عنه( لمّا سُئلَ عنِ الاستِعدادِ للمَوتِ: أداءُ الفَرائضِ، واجتِنابُ الَمحارِمِ، والاشتِمالُ علَى المَكارِمِ، ثُمّ لايُبالي أوَقَعَ علَى المَوتِ أم وَقَعَ المَوتُ علَيهِ. واللّه، ما يُبالي ابنُ أبيطالبٍ أوَقَعَ علَى المَوتِ أم وَقَعَ المَوتُ علَيهِ.

امام على( - در پاسخ به سؤالى درباره آمادگى براى مرگ- فرمود: به جا آوردن واجبات و دورى كردن از حرام ها و فرا گرفتن خوى هاى نيك. با رعايت اين امور، ديگر آدمى را چه باك كه او به سراغ مرگ رود يا مرگ به سراغش آيد. سوگند به خدا، كه پسر ابى‌طالب را باكى نيست كه خود به سراغ مرگ رود، يا مرگ به سراغ او آيد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أمالي الصدوق : ٩٧/ ٨)
( آرزوى مرگ

( رسولُ اللّه( : لا يَدعُوَنَّ أحَدُكُم بالمَوتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بهِ، ولكنْ لِيَقُل: اللّهُمّ أحيِني ما كانَتِ الحَياةُ خَيرا لي، وتَوَفَّني إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيرا لي
پيامبر خدا( : هرگز كسى از شما به خاطر گزندى كه به او مى رسد، خود را به مرگ نفرين نكند . بلكه بگويد‌: بار خدايا، تا زمانى كه زندگى برايم بهتر است، مرا زنده بدار و هر گاه مرگ برايم بهتر بود، مرا بميران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (سنن أبي داود: ٣١٠٨)
( رسولُ اللّه( : لايَتَمنّى أحَدُكُمُ المَوتَ إلاّ أن يَثِقَ بِعَملِه 
پيامبر خدا( : هيچ يك از شما آرزوى مرگ نـكند، مـگر اين كه به عمل خود اطمينان داشته باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال: ٤٢١٥٣)
( الإمامُ عليٌّ( لِلحارثِ الهَمْدانيِّ: وأكثِرْ ذِكرَ المَوتِ وما بعدَ المَوتِ، ولا تَتَمَنَّ المَوتَ إلاّ بشَرطٍ وَثيقٍ
امام على( به حارث همدانى فرمود : مرگ و پس از مرگ را فراوان ياد كن و هرگز آرزوى مرگ مكن، مگر با شرطى استوار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نهج البلاغة: الكتاب ٦٩)
( الإمامُ الكاظمُ( لِرجُلٍ يَتَمنّى المَوتَ : هل بينَكَ وبينَ اللّه قَرابَةٌ يُحابيكَ لَها ؟ قالَ: لا . قالَ: فهَل لكَ حَسَناتٌ قَدَّمتَها تَزيدُ على سَيّئاتِكَ؟ قالَ: لا. قالَ: فأنتَ إذا تَتَمنّى هَلاكَ الأبَدِ! 
امام كاظم( ـ به مردى كه آرزوى مرگ مى‌كرد ـ فرمود : آيا ميان تو و خداوند خويشاونديى است كه به خاطر آن تو را كمك رساند؟ عرض كرد: خير. فرمود: آيا خوبى‌هايى كه بر بدى هايت فزونى داشته باشد پيش فرستاده‌اى؟ عرض كرد: خير. فرمود: پس، با اين حال تو هلاكت ابدى را آرزو مى‌كنى!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كشف الغمّه : ٣/ ٤٢)
( مستى مرگ
وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ 
«و مستى و سستى مرگ، به راستى در رسيد؛ اين همان است كه از آن مى‌گريختي»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ق: ١٩) 
( رسولُ اللّه( : اِحضَروا مَوتاكُم ولَقِّنوهُم «لا إلهَ إلاَّ اللّه ُ» وبَشِّروهُم بالجَنّةِ، فإنّ الحَليمَ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ يَتَحَيّرُ عندَ ذلكَ المَصرَعِ، وإنّ الشّيطانَ أقرَبُ ما يكونُ مِن ابنِ آدمَ عندَ ذلكَ المَصرَعِ. والّذي نَفسي بيَدِهِ ! لَمُعايَنهُ مَلَكِ المَوتِ أشَدُّ مِن ألفِ ضَربَةٍ بالسَّيفِ. والّذي نَفسي بيَدِهِ! لا تَخرُجُ نَفسُ عَبدٍ مِن الدّنيا حتّى يَتَألَّمَ كُلُّ عِرقٍ مِنهُ على حِيالهِ.
پيامبر خدا( : در بالين مردگان خود حاضر شويد و به آنان «لا اله الا اللّه» تلقين كنيد و نويد بهشتشان دهيد؛ زيرا حتّى مردان و زنان بردبار هم در اين صحنه گيج و سرگشته مى‌شوند و شيطان بيش از هر زمان ديگرى در هنگام مرگ به آدمى نزديك مى‌گردد. سوگند به آن كه جانم در دست اوست، مشاهده فرشته مرگ (عزرائيل) سخت تر از هزار ضربه شمشير است. سوگند به آن كه جانم در دست اوست، جان هيچ بنده اى از دنيا (بيرون) نرود مگر اين كه يكايك رگ هاى او درد كشند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢١٥٨)
( رسولُ اللّه( : لو أنّ البَهائمَ يَعلَمْنَ مِن المَوتِ ما تَعلَمونَ أنتُم، ما أكَلتُم مِنها سَمينا! 

پيامبر خدا( : اگر حيوانات آنچه را كه شما از مرگ مى دانيد، مى‌دانستند هرگز حيوان فربهى نمى‌خورديد !.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أمالي الطوسيّ : ٤٥٣ / ١٠١١)
( الإمامُ عليٌّ( : إنّ للمَوتِ لَغَمَراتٍ هِيَ أفظَعُ مِن أن تُستَغرَقَ بصِفَةٍ، أو تَعتَدِلَ على عُقولِ أهلِ الدّنيا.

امام على( : مرگ را سختى هايى است دشوارتر از آن كه در وصف گنجد، يا با خردهاى مردم جهان سنجيده شود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نهج البلاغة: الخطبة ٢٢١)
( حضور پيامبر و ائمه براى محتضر
( الإمامُ عليٌّ( : من أحَبَّني وجَدَني عندَ مَماتِهِ بحَيثُ يُحِبُّ، ومَن أبغَضَني وجَدَني عندَ مَماتِهِ بحَيثُ يَكرَهُ.

امام على( : هر كه مرا دوست داشته باشد، در هنگام مرگش مرا آن گونه كه خوشايند اوست بيابد و هركه مرا دشمن داشته باشد، به هنگام مرگش مرا بدان گونه كه ناراحت شود بيابد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (صحيفه الإمام الرِّضا (: ٨٦ / ٢٠٣)
امام صادق( ـ در پـاسخ بـه اين پـرسش كه آيـا مؤمن از جان كندن خود ناراحت مى شود ـ فرمود: نه، به خدا، زمانى كه فرشته مرگ (عزرائيل) براى ستاندن جانش مى‌آيد، او بى تابى مى‌كند. امّا عزرائيل به او مى گويد: اى دوست خدا، بى تابى مكن؛ زيرا سوگند به آن كه محمّد ( را برانگيخت، من از پدر مهربانى كه به بالينت بيايد، با تو خوشرفتارتر و مهربانترم. چشمت را باز كن و بنگر. حضرت فرمود: رسول خدا( و اميرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسين و امامان از نسل آنها(، در برابرش نمايان مى‌شوند و به او گفته مى‌شود: اين رسول‌خدا و ... رفيقان و همرهان تو هستند ... در اين هنگام، چيزى براى او خوشتر از اين نيست كه جان از بدنش جدا شود و به منادى بپيوندد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الكافي : ٣ / ١٢٧ / ٢)
امام صادق( : هـيچ كـس نيست كه دوستدار ما و دشمنِ دشمنان ما باشد و بميرد‌، مگر اين كه (در هنگام مرگش) رسول خدا( و اميرمؤمنان و حسن و حسين( حاضر شوند و اگر دوستدار ما نباشد‌، آنان را به گونه اى كه ناراحت شود، مشاهده كند. دليل بر اين مطلب، فرموده اميرمؤمنان( به حارث همْدانى است كه: اى حارث همدانى، هر كس بميرد مرا رو در رو مى بيند، مؤمن باشد يا منافق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (تفسير القمّيّ : ٢ / ٢٦٥)
( مرگ ناگهانى

( رسولُ اللّه( : إنّ مَوتَ الفُجأةِ تَخفيفٌ عنِ المؤمنِ، وأخذَةُ أسَفٍ عنِ الكافِرِ.
پيامبر خدا( : مرگ ناگهانى، تخفيفى است براى مؤمن (از رنج مردن و سكرات موت) و (جان) ستاندنى خشماگين از كافر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الكافي : ٣ / ١١٢/ ٥)
( عنه(: مَوتُ الفُجأةِ تَخفيفٌ علَى المؤمنينَ، ومَسخَطَةٌ علَى الكافِرينَ.

پيامبر خدا( : مرگ ناگهانى، تخفيفى است براى مؤمنان و خشمى است بر كافران .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال: ٤٢٧٧٥)
( عنه( : مِن أشراطِ الساعَةِ أن يَفشوَ الفالَجُ ومَوتُ الفُجأةِ.

پيامبر خدا( : از نـشـانه هاى (فـرا رسيدن) قيامت، شيوع بيمارى فلج و مرگ ناگهانى است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الكافي : ٣ / ٢٦١ / ٣٩)
( تشييع جنازه
( رسولُ اللّه( : سِرْ سَنتَينِ بِرَّ والِدَيكَ، سِرْ سَنةً صِلْ رَحِمَكَ، سِرْ مِيلاً عُدْ مَريضا، سِرْ مِيلَينِ شَيِّعْ جَنازَةً.

پيامبر خدا( : براى نيكى به پدر و مادرت، مـسافت دوسالـه بپيما. براى به جا آوردن صله‌رحم، مسافت يك ساله بپيما. براى عيادت بيمار، يك ميل راه بپيما و براى شركت در تشييع جنازه اى، دو ميل راه بپيما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نوادر الراونديّ : ٥)
( عنه ( : عـلَيكُم بـالسَّكِينَةِ، عـلَيكُم بـالقَصدِ في المَشيِ بجَنائزِكُم.

پيامبر خدا ( : بر شما باد حفظ آرامش و وقار : بر شما باد آرام راه رفتن در تشييع جنازه هاى (مردگان)تان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أمالي الطوسيّ : ٣٨٣ / ٨٢٧)
( الدعوات: كانَ رسولُ اللّه( إذا تَبِعَ جَنازَةً غَلَبَتهُ كآبَةٌ، وأكثَرَ حَديثَ النَّفسِ، وأقَلَّ الكلام.

پيامبر خدا(، هرگاه در پى جنازه اى مى رفت، اندوه او را فرا مى‌گرفت، بيشتر در خود فرو مى‌رفت و با خود مى انديشيد و كمتر سخن مى گفت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الدعوات : ٢٥٩ / ٧٣٦)
( الإمامُ الصّادقُ ( : أوّلُ ما يُتحَفُ بهِ المؤمنُ يُغفَرُ لِمَن تَبِعَ جَنازتَهُ 
امام صادق( : نخستين ارمغانى كه به مؤمن (متوفّى) داده مى شود، آمرزش تشييع كنندگان جنازه اوست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الكافي : ٣ / ١٧٣/ ٣)
( عنه( : يَـنبَغي لأولياءِ المَيّتِ أن يُـؤْذِنوا إخـوانَ المَيّتِ بمَوتهِ، فيَشهَدونَ جَنازَتَهُ ويُصَلُّونَ علَيهِ ، فيُكسِبُ لَهُمُ الأجرَ ويُكسِبُ لِمَيّتهِ الاستِغفارَ.

امام صادق( : شايسته است كه صاحبان عزا برادران دينى ميّت را از مرگ او با خبر سازند، تا در تشييع جنازه حاضر شوند و بر او نماز خوانند و بدين ترتيب، هم براى آنان اجرى حاصل شود و هم براى ميّت استغفار به عمل آيد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (علل الشرائع : ٣٠١ /١)
( خاكسپارى

( رسولُ اللّه( : إذا ماتَ المَيِّتُ أوّلَ النَّهارِ فلايَقيلُ إلاّ في قَبرِهِ.

پيامبر خدا( : هرگاه كسى اوّل روز مُرد، نيمروز را جز در گورش نبايد بگذراند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الكافي : ٣ / ١٣٨ / ٢)
( عنه( : لاتَدفِنوا مَوتاكُم باللّيلِ إلاّأن تَضطَرُّوا.

پيامبر خدا( : مردگان خود را شب دفن نكنيد، مگر اين كه ناچار باشيد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢٣٨٥)
( عنه( : إنّ أرحَمَ ما يَكونُ اللّه ُ بالعَبدِإذا وُضِعَ في حُفرَتِهِ.

پيامبر خدا( : بيشترين مهربانى خدا به بنده، هنگامى است كه در گورش مى‌نهند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢٣٨٦)
( الإمامُ عليٌّ(: أمَرَنا رسولُ اللّه( أن نَدفِنَ مَوتانا وَسطَ قَومٍ صالِحينَ؛ فإنّ المَوتى يَتأذّونَ بجارِ السَّوءِ كما يَتأذّى بهِ الأحياءُ.

امام على( : رسول خدا( به ما دستور داد مردگانمان را در ميان مردمانى صالح به خاك بسپاريم؛ زيرا مردگان نيز همچون زندگان از همسايه بد رنج مى برند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢٩١٦)
( آنچه پس از مردن دنبال انسان مى آيد

( رسولُ اللّه( : يَتبَعُ المَيّتَ ثلاثةٌ: أهلُهُ ومالُهُ وعمَلُهُ، فيَرجِعُ اثنانِ ويَبقى واحِدٌ ؛ يَرجِعُ أهلُهُ ومالُهُ ، ويَبقى عَمَلُهُ.

پيامبر خدا( : سه چيز از پى مرده مى رود: خانواده اش، مالش و كردارش؛ امّا دوتاى آنها برمى‌گردند و يكى مى ماند: خانواده و مالش بر مى گردند و كردارش مى‌ماند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (كنزالعمّال : ٤٢٧٦١)
( الإمامُ الصّادقُ( : سِـتّـةٌ يَلحَقنَ المؤمنَ بعدَ وَفاتِهِ: ولدٌ يَستَغفِرُ لَهُ‌، ومصحَفٌ يُخَلِّفُهُ، وغَرسٌ يَغرِسُهُ، وصَدَقَةُ ماءٍ يُجريهِ، وقَليبٌ يَحفِرُهُ، وسُنّةٌ يُؤخَذُ بها مِن بَعدِهِ.
امام صادق( : شش چيز است كه (ثواب آنها) بعد از وفات مؤمن به او مى رسد: 
· فرزندى كه برايش آمرزش طلبد، 
· مصحفى كه از خود بر جاى گذارد، 
· نهالى كه بكارد،
· صدقه آبى (مانند نهر و قنات) كه جارى سازد، 
· چاهى كه حفر كند 
· و سنّتى (و كردار نيكى) كه بعد از او به كار بسته شود .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الفقيه : ١/ ١٨٥/ ٥٥٥)
حكايت

گفتگوى هنگام مرگ

بلال حبشى مؤذن پيامبر( ، هنگامى كه رنجور شد و در بستر مرگ قرار گرفت، همسرش در بالين او نشست و گفت: واحسرتا كه مبتلا شدم ! بلال گفت: بلكه موقع شور و شادى است‌، تاكنون رنجور بودم و تو چه مى‌دانى كه مرگ در زندگانى خوش است؟

همسر گفتك هنگام فراق فرا رسيده است. بلال فرمود: هنگام وصال فرا رسيده است. 
همسرش گفت: امشب به ديار غريبان مى روى، فرمود: جانم به وطن اصلى مى رود.

همسر گفت: واحسرتا، او فرمود، يا دولتاه ، همسر گفت : تو را از اين پس كجا بينم ؟ فرمود: در حلقه خاصان الهى، همسرش عرض كرد: دريغا كه با رفتن تو، خانه بدن و خانمان ما ويران مى‌گردد!
فرمود: اين كالبد مانند ابر مى باشد كه لحظاتى به هم پيوند و بعد از هم گسيخته مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (داستانهاى مثنوى 2/127)
فرشته مرگ   
رسول خدا ( فرمود: در شب معراج، خداوند مرا به آسمانها سير مى داد، در آسمان فرشته اى را ديدم كه لوحى از نور در دستش ‍ بود، و آنچنان به آن توجه داشت كه به جانب راست و چپ نگاه نمى كرد و مانند شخص غمگين ، در خود فرو رفته بود، به جبرئيل گفتم: اين فرشته كيست ؟

گفت : اين فرشته مرگ (عزرائيل) است كه به قبض روحها اشتغال دارد گفتم : مرا نزد او ببر، تا با او سخن بگويم ، جبرئيل مرا نزدش برد، به او گفتم: اى فرشته مرگ آيا هر كسى كه مرده يا در آينده مى ميرد روح او را تو قبض ‍ كرده اى و يا قبض مى‌كنى؟

گفت: آرى، گفتم : خودت نزد آنها حاضر مى شوى؟ گفت: آرى خداوند همه دنيا را همچنان در تحت اختيار و تسلط من قرار داد، همچون پولى كه در دست شخصى باشد، و آن شخص، آن پول را در دستش هرگونه كه بخواهد جابجا نمايد. هيچ خانه‌اى در دنيا نيست مگر اينكه در هر روز پنج بار به آن خانه سر مى زنم ، وقتى كه گريه خويشان مرده را مى‌شنوم به آنها مى گويم:

گريه نكنيد من باز مكرر به سوى شما مى آيم تا همه شما را از اين دنيا ببرم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (عالم برزخ ص 38 - بحارالانوار 6 ص 141)
علامه مجلسى(رحمه الله عليه)   
سيد نعمت الله جزائرى شاگرد مقرب علامه مجلسى گويد: من با استادم مجلسى قرار گذاشتم هر كدام زودتر از دنيا برويم به خواب ديگرى بيائيم تا بعضى قضايا منكشف شود. بعد از اينكه استادم از دنيا رفت بعد از هفت روز كه مراسم فاتحه تمام شد، اين معاهده به يادم آمد و رفتم سر قبر علامه مجلسى، قدرى قرآن خواندم و گريه كردم و مرا خواب ربود و در عالم رؤ يا استاد را با لباس زيبا ديدم كه گويا از ميان قبر بيرون شده!

فهميدم او مرده است و انگشت ابهام او را گرفتم و گفتم : وعده كه دادى وفا كن و قضاياى قبل از مردن و بعد از مردن را برايم تعريف كن. 
فرمود: چون مريض شدم و مرض بحدى رسيد كه طاقت نداشتم، گفتم: خدايا ديگر طاقت ندارم و به رحمت خود فرجى برايم كن. 
در حال مناجات ديدم شخص جليلى (فرشته) آمد به بالين من و نزد پايم نشست و حالم را پرسيد و من شكوه خود را گفتم، آن ملك دستش را گذاشت به انگشت پاهايم و گفت: آرام شدى؟ گفتم : آرى، همينطور دست را يواش يواش به طرف سينه بالا مى كشيد و دردم آرام مى گرفت ، چون به سينه ام رسيد، جسد من افتاد روى زمين و روحم در گوشه اى به جسدم نظر مى كرد.

اقارب و دوستان و همسايگان آمدند و اطراف جسد من گريه مى كردند و ناله مى زدند، روحم به آنها مى‌گفت: من ناراحت نيستم من حالم خوب است چرا گريه مى كنيد، كسى حرفم را نمى شنيد.

 بعد آمدند جنازه را بردند غسل و كفن و نماز بجاى آوردند و جسدم را درون قبر گذاشتند، ناگاه منادى ندا كرد اى بنده من، محمد باقر براى امروز چه مهيا كردى؟

من آنچه از نماز و روزه و موعظه و كتاب و... را شمردم ، مورد قبول نشد، تا اينكه عملى يادم آمد، كه مردى را به خاطر بدهكارى در خيابان مى زدند و او مؤ من بود و من بدهكارى او را دادم و از دست مردم او را نجات دادم، آن را عرض كردم. 
خداوند به خاطر اين عمل خالص همه اعمالم را قبول و مرا به بهشت (برزخ ) داخل نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (منتخب التواريخ ص 752- روضات الجنات)
  منابع

منتخب الميزان الحكمه (بحث مرگ و معاد) ...... گرداورنده حجت الاسلام ري شهري

 
انسان از مرگ تا برزخ ………………………نعمت اله صالحى حاجى آبادى
 
يكصد موضوع 500 داستان…………..…….. سيد على اكبر صداقت
معرفي كتاب ( در موضوع مرگ و معاد)
منازل الاخره ... شيخ عباس قمي (نويسنده مفاتيح الجنان)
معاد ..................... استاد شهيد مطهري

معاد ..................... حجت الاسلام والمسلمين قرائتي

سياحت غرب ...... آيت ا... قوچاني
شماره‌هاي چاپ و آماده شده: 


1. نماز جماعت(فضايل انجام آن و كيفرهاي ترك آن) 


2. غيبت(شناخت معني و حقيقت غيبت و راه معالجه آن)  
3. قرآن(فضیلت، آداب و شرایط قرائت قرآن)



4. مرگ 1 (چرا از مرگ مي‌ترسيم) 
5. توبه 
6. حكايتهايي از توبه
7. سوالهای حضرت رسول(ص) از پروردگار در شب معراج 
8. سفارشات لقمان به پسرش





9. موسيقي(آثار موسيقي بر اعصاب و روان)
10. حديث معراج (روايتى مفصل در شرح واقعه" اسراء" و" معراج" و  ...)
11. مسجد خانه اوست
12. حجاب (و روابط بين زن و مرد)
13.  شراب!؟





14. نماز اول وقت 
15. وضو
16. نماز(1)(فلسفه و حكمت نماز، فضايل انجام، وپيامدهاي ترك و سبك شماري آن)
نماز(2)(فلسفه و حكمت نماز، فضايل انجام، وپيامدهاي ترك و سبك شماري آن)
17. 18. آداب انعقاد نطفه(ويژه زن و شوهرها)
إن شاء‌ الله موضاعات آينده: 
حسد، ريا، تهمت، دروغ،
وظايف پدر و مادر نسبت به فرزندان(تربيت فرزند حديثي) 
 وظايف فرزندان نسبت به پدر و مادر، 
تفكر، نیکویی اخلاق، ملائكه، مرگ 2(معاد)، 
مرگ 3(معاد)، انگشتر(عقيق)، صلوات، 
كسب و كار، صبر، ازدواج و ...  
ايميل: namaz19@yahoo.com

كلوب آيدي: namaz110 (طلبه پاسخگو)

التماس دعا
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